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  موشیاپس از خ دو ساللطيف جان للندری، 

 
 

  للطيف صديقی للندریامرحوم خواجه عبد

)شاه آغا للندری (   

ايميل  اين ،يف جان للندریلطند بود که فرزندان ارجم 2011 يازده و يازدهِ روز ھشتم آگستساعت 

  :را برايم فرستادند

  " .جانم جان خود را به حق سپردپدر  !س;م معروفي صاحب"

شاه "و يا  "لطيف جان"، که او را ھميشه "ریعبداللطف صديقی للندخواجه "شاعر وارسته و پاکدل، 

لطيف جان بعد از  .اب ميکردم، در ھمين روز و ساعت با جھان فانی وداع کردخط "ندریلآغای ل

  :ميگفت پيوسته، که اين بيماری گرديد مغلوبدر حالی با ناخوشی بی درمان سرطان، مجادلۀ بی امان 
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  !!!"خدا مره از آغوش فاميلم جدا نکنه"

  .کدام جائی را نگرفت چکرد و تدبير طبيبان حاذق ھير خود را اما تقدير کا

فاميل خاطر ابت;ء به اين مرض جانکاه آگاه بود، برای تسلی  ، ازاز ھمان اوللطيف جان در حالی که 

نسبی ھميشه درد خود را کتمان ميکرد و از بھبود  ــ اين دوستاز جمله  ــ خود و دPسائی دوستان

ستی بدن حالی که از ستا اينکه روزی که قوايش به تحليل رسيده بود، در . کايت ميکردصحت خود ح

  :گفت برايمدر تلفون  يزانراشک ،نالش ميکرد

  ."مستاده شونميتانم و عادل از زير قولم ميگره، تا اماروفی صايب، مه از جای خود خيسته "

  .ميگفت "عادل" را از روی تحبيب "دله جاناع" عزيز خود مخان ،لطيف جان

خرين ض ع;ج ناپذير خود، در پی برآمد، تا آمر اط;ع يافتن ازاول  وھلۀان از ھمان لطيف ج

د، وصفحۀ محبوب خنامۀ خود را نوشت و از طريق اوPً وصيت. را انجام دھد م نشدهانجاکارھای 

را  و آنه با عشق و ع;قه با آن ھمکاری ميکرد، ، ک"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

ۀ شعری خود را عمودر صدد گشت تا چار مج اً بعد وی. ر سپردبه نشميناميد،  "زادآ افغان" اً مختصر

 ش شعريقطور کتاب  يکطرف بر از ، تاخود خواستو برادر ازين دوست . در يک مجلد طبع کند

کتاب به اقتفاء از  و من نام اين کتاب را بگذاردآن ش کرد تا نامی بر خواھفی رطتقريظ بنويسد و از 

چھار "به نام  ــ خود ماستمحبوب  وطنکه از افتخارات ادبی  ــ "چھار مقالۀ عروضی"معروف 

و تصحيح رايش به ويجدا جدا قب;ً  ۀ شعریمجموعھر چار . کردم دياــ  "ۀ شعری للندیعمجمو

Pت ا، و با اشکبرايم رؤيت داده نشدهه عر ک؛ به استثنای چند قطعه شدرويش رسيده بود اين یعروض

شت جلد طبع عجالتاً با تيراژ ھ "چار مجموعه"سرانجام و . مجموعه جای گرفته بود يندر یعروض

ديد  ودPقل در زندگی خ، اين کتاب بزرگ را که در واقع کارنامۀ شعری وی بود، و لطيف جانگرديد، 

  .حفه گويا به اين دوست خود فرستاد و از وصول آن اطمينان حاصل کرداز جمله يکی را ت و

شعر لحظه و در عرض چند زود . و در گفتن شعر مشکلی نداشت لطيف داشت قريحۀلطيف جان 

بعدھا چنان شده بود، که وی اشعار جديد خود را از طريق . و بعد برای تصحيح برايم ميفرستاد ميگفت

  .تلفون برايم ميخواند و من آنھا را تصحيح ميکردم

و حيف که لطيف جان . دنلطيف جان طبع روان داشت و ھميشه ميگفت، که اين اشعار برايم الھام ميشو

 تقاضاءو صميمانه صادقانه ولی . ميتوانست گرفتهی را در شعر خود کمتر عروض مشک;تجلو 

  :حيح عروضی اشعارش بپردازد و ھميشه ميگفتاين دوست به تص تاميکرد 

اين  م کهفامم، چون ميست بزنی، به ھمان اندازه خوش ميشماروفی صايب، ھر قدر که در شعرم د"

  ."هکار سطح اشعار مرا ب; ميبر
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اول ھمکاری  و نيم ساللطيف جان للندری با تمام وجود خود برای پورتال شعر ميگفت و در يک 

  .بگذاردرتال را بدون شعر جديد پونشد که که مشکل صحی نداشت، ھيچ روزی  خود،

سروده بود و در  "زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"اينک غزلی را که به مناسبت يکسالگی پورتال 

  :، از نظر خوانندگان ارجمند ميگذرانمشر گرديدتنمھمان وقت در پورتال 

  

  ر گويا داردـسايت آزادۀ ما گوھ

  

  "افغانستان افغانستان آزاد ــ آزاد"به تقريب يکسالگی سايت پر افتخار 
  

  ن سنبل بويا داردــــــــــــــــــدر دبستان سخ        ر گويا داردــــــــــــوھما گــــ  آزادۀ  سايتِ 

  دارد انفاس مسيحا  و بارد مي ض ـــــــــــيـف        ھموطنانن ِــــــــــــتا دمد روح به افسرده ت

  ھا داردـــــــــر بيداری  ما  شور و نــــوابھ        ھمه به لقان ميکند اـــــــــــــوط غم و اندوه 

  معجـــــــز عيسا دارد  ،دــــــنور دھد، رَ دَ ـب        ما رينۀــــــــــــردۀ ظلمت و پسمانی ديــــــپ

  دارد رداــــــــــبه ف روز ـــــش رهِ امکاروان        انــگمشدگ  ساPر رهِ ھست او قافــــــــــــله 

  گلھا دارد ديۀــــــرد،  ھــــد، گل بخــگل دھ        کھسار وطن ری دامن ِ ــــــتا شود سبز و ط

  رخشندهَ زيبا دارد ر ــــــــــــــوھـگ بھترين         ر ابنای وطن ھديه کند عشق وطنــــــــــبھ

  و شيدا دارد  غمديده  دل رای ــــــــــــــماج        دريای عطش رقه به ــکه بود غ  یآن غريب

  ر بيکس و تنھا داردــــــــــھمدردی ھ شوق        اوست ر و وفا پيشۀـــخدمت و دوستی و مھ

  ما دارد م زدۀـــــــــــــمادر مات م اين ـــــــغ        نوجوان غرقه به خون و دل مادر داغ است

  به دنيا دارد هوارـــــخونخ  از دشمن  شکوه        و نفاق در آتش صد کينو ن سوزد ـــھموط

  ھا داردنوا ، خسته دل  رياد ـــــــــف  رــــبھ      گلو پاره کند    و غمديده  ر بيوهـــــر ھـــــبھ

 شورش و غوغا دارد، ر فردای نوين ـــــبھ        م امروز خورد، پردۀ ديروز دَرَدـــــــــــــغ

  آزادی دل ھا داردو   ر آبادیـــــــــــــــــفک        کند، در رهِ بيداری ما بذل  م ـــــم و غـــــھ

  دارد د بيضاــــــــرخ يوسف ، دم عيسی ، ي       ر افسرده دPن زنده و حَی ـــــــــــتا کند پيک

  او کرد لطيف از سر صدق ھديۀ غزل اين 

  به خدا جا دارد ثنايش،  ز  فتمه گــــــــآن چ

  

  

  !!!لطيف جان للندری گرامی باد و خاطره اش ھرگز فراموش مبادياد 

  

 


